
مالی! مســـئله ما با روس‌ها چیســـت؟ چرا ما با وجود اینکه پیمان پولی 

مشـــترک با روس‌ها اجرا می‌کنیـــم، در نهایت باز هم با روس‌ها با درهم 

تســـویه می‌کنیم؟ ما با روس‌ها کسر حساب جاری مزمن داریم. همیشه 

میزان صادرات ما به روسیه از میزان واردات ما از روسیه کمتر بوده است. 

راهی برای جبران آن با روش‌های ســـاده نداریم چون ما صادرکننده انرژی 

هســـتیم و آنها نیز صادرکننده انرژی هستند. پاسخ این سوال پیمان پولی 

مشـــترک با ایجاد جفت ارز روبل-ریال و یک دوره اعتبار گرفتن و ال‌سی 

باز کردن نیست، چون شما فرض کنید اعتبار گرفتید، بعد بخواهید تسویه 

کنید با کدام پول می‌خواهید انجام دهید؟ شما این سؤال را درباره چینی‌ها 

ندارید. درباره چینی‌ها مازاد حســـاب جاری دارید و این مازاد را حساب 

می‌کنید و به امارات می‌برید.

پس اگر یک نقطه برای شـــروع این کارها باشـــد، با چینی‌هاست. وقتی 

توانســـتید این کار را انجام دهید، با هندی‌ها هم می‌توانید این تجربه را 

تکرار کنید، با روس‌ها هم می‌توانید این تجربه را تکرار کنید. نقطه شروع 

 پسر پیغمبرند یا آدم‌های 
ً
آنجاست. نه اینکه چینی‌ها خوب هستند یا مثلا

قابل اعتمادی هستند، به این خاطر که بیشترین مازاد حساب جاری شما 

آنجاست. به ترتیب لیست باید از بالا به پایین بیایید و ببینید با چه کسانی 

این تراز را می‌خواهید صفر کنید. بعد با روس‌ها هم راه‌حل دارد. درست 

اســـت که با روس‌ها منفی هستید، اما با CIS که منفی نیستید. پس حالا 

باید بخواهید که آن کار را انجام دهید. اینها معانی دارد. شـــما نمی‌توانید 

بگویید آقای صادرکننده به قزاقســـتان، من ارز شـــما را با قیمت 40 هزار 

تومان می‌خرم، در حالی که او این آپشـــن را دارد با درهم امارات در بازار 

آزاد بفروشد که با قیمت 60 هزار تومان است. البته این اعداد )نرخ ارزها( 

برای گذشته است و من نرخ‌های جدید را اعلام نمی‌کنم. پس صادرکننده 

این کار را نمی‌کند و شما همیشه کسری یک و نیم میلیارد دلاری دارید یا 

باید راه‌حل‌های پیچیده‌تری تعریف کنید که در آن سیســـتم کارشناسی ما 

خیلـــی قرار نمی‌گیرد. در نهایت چون همه اینها ذی‌نفعان متفاوتی دارند، 

شما نیازمند تمرکزید.

امروز موفقیت روس‌ها قابل انکار نیســـت و توانستند تحریم‌های آمریکا 

را کنترل کنند. تحریم‌های امریکا علیه روســـیه به هیچ وجه قابل قیاس با 

 می‌شمارند و به لحاظ تعداد 
ً
تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. معمولا

می‌گویند تحریم‌ها علیه روســـیه بیشتر است، اما تحریم‌های روسیه قابل 

قیاس با ایران نیست. بخش اصلی ساختار پرداخت روس‌ها دست نخورده 

باقی مانده اســـت و به محض اینکه تحریم شبیه ایران که تحریم گازپروم 

بود، بر روس‌ها اعمال شـــد، ارزش روبل طی یک ماه 12 درصد کاهش 

پیـــدا کرد. در حضور نرخ بهره 21 درصد یا نرخ بهره 12+ درصد حقیقی، 

در آن شـــرایط که با ترمز شـــدید نرخ بهره‌ روبل طی یک ماه 12 درصد 

کاهش یافت؛ پس اگر چنین تحریمی بر روس‌ها هم اعمال می‌شـــد، آنها 

نیز نمی‌توانســـتند مقاومت کنند. اما با ایجاد کانال‌های مختلف و متنوع 

کردن روابط خود و خروج از کانال غرب باعث شـــدند که غربی‌ها هم به 

این نتیجه برسند که این تحریم علیه روس‌ها کار نمی‌کند. چه چیزی باعث 

شد که روس‌ها بتوانند این کار را انجام دهند؟ تمرکز!

شـــما می‌بینید در داخل ایران افرادی درباره روس‌ها با هم دعوا می‌کنند. 

یک گروه در پاسخ به این سؤال که چرا روس‌ها موفق شدند، می‌گویند اول 

اینکه روس‌ها بازگشت ارز ناشی از صادرات را جدی گرفته و دوم حکمرانی 

روبل و غیره است. اما گروه دوم می‌گوید دلیل موفقیت روس‌ها این است 

که بانک‌هـــای ناتراز را از بین بردند و نرخ ارز را آزاد کردند. من به عنوان 

شاگردی که حداقل 7-6 سال به‌صورت پیوسته روس‌ها را از منابع روسی 

پیگیری می‌کنم، به شما می‌گویم نه این است و نه آن، بلکه ترکیبی از همه 

ابزارهاســـت، اما هیچ‌یک از این ابزارها بدون تمرکز قدرت شدنی نیست. 

شـــما وضعیت پرونده چین در ایران را ببینید، گرچه هیچ متولی ندارد، اما 

همه مسئول‌اند، همه درباره آن حرف می‌زنند، فلان کارشناس جزء فلان 

اداره می‌تواند پرونده‌های حیاتی شـــما را متوقف کند و در نهایت چیزی 

 با فرض اینکه با آمریکایی‌ها هم بتوانیم مذاکره 
ً
هـــم پیش نمی‌رود. اصلا

کنیم، باز هم با آمریکایی‌ها چیزی پیش نمی‌رود.

من معتقدم بخشی از توازن این است که همیشه یک برنامه ایجابی مبتنی بر 

انتفاع برای گفت‌وگو با آمریکا روی میز داشته باشید. با علم به اینکه آنها الان 

پاسخی به این نمی‌دهند، اما کارکردش این است که بفهمید آنها پاسخی 

نمی‌دهند. وقتی شـــما ابزار سنجش‌پذیر روی میز می‌گذارید، می‌فهمید 

او می‌خواهد به شـــما جواب بله بدهد یا خیر، چون منافع مذاکره‌کننده 

 شکست می‌خورد، 
ً
ایرانی در حداکثر ابهام اســـت. چون وقتی توافق بعدا

مذاکره‌کننده ایرانی مقصر خواهد بود و سعی می‌کند تا جای ممکن موضوع 

را مبهم و روی هوا رها کند که فردا او مقصر نباشـــد. مقام سیاسی که باید 

یک سری متغیر سنجش‌پذیر روی میز بگذارد.

شـــما ببینید در طی مدتی که ترامپ آمده، کارکرد دولت چهاردهم دائم 

این بود که ســـیگنال مذاکره را در تمام ســـطوح و بازه‌ها می‌دهد. وقتی از 

 از دست 
ً
همین دولت سؤال می‌کنید برنامه شما برای مذاکره چیست، اولا

شما ناراحت می‌شوند و به شما می‌گویند منظورتان از برنامه این است که 

می‌خواهید مذاکره را عقب بیندازید. وقتی ناچار می‌شـــوند با شما حرف 

 می‌گویند برنامه ما این اســـت که می‌خواهیم نفت بفروشیم.
ً
بزنند، مثلا

در اینجا این ســـؤال برای شما مطرح می‌شود که مگر می‌شود با آمریکایی 

 توافق 
ً
که می‌خواهد ســـه میلیون بشکه تولید نفت خود را زیاد کند و عملا

با شـــما به ضرر این ایده اســـت، از باب مذاکره وارد شد. همه اینها قابل 

بحث اســـت. وقتی کمی جلوتر می‌رویم و آنها ناچار می‌شوند یک سری 

سنجه روی میز بگذارند، به آنها می‌گویید این سنجه‌ها به این معنی است 

که اگر او نه گفت، باید یک برنامه‌ای برای اداره کشور داشته باشیم. برنامه 

شما برای اداره کشور در شرایط عدم توافق چیست؟ این خیلی مهم است. 

پس مذاکره کردن با آمریکا هم بدون اینکه شما برنامه رو به جلوی واقعی 

فارغ از تعارف و مبتنی بر تمرکز با چین یا روس‌ها داشـــته باشـــید، معنا 

نـــدارد. این را چند بار بیان کردم و یک بار دیگر نیز تکرار می‌کنم. من در 

مقام شـــماتت کردن نیستم، در مقام درس گرفتن هستم. همه کسانی که 

الان بر سر کارند، همه از من سن بالاتری دارند، از دید من واجب‌التعظیم 

هستند، خیلی‌ها استاد من در دانشگاه بودند، این را با احترام بیان می‌کنم و 

محض یادآوری است. در جلسه‌ای در ایام انتخابات )ربطی به گفت‌وگوی 

 ارجاع می‌دهم و آن ایام تمام شده و الان همه باید با تمام 
ً
ما ندارد و صرفا

وجود برای موفقیت دولت آقای پزشـــکیان تلاش کنند( من از بزرگواری 

که از ســـمت آقای پزشـــکیان آمده بودند، پرسیدم برنامه شما برای وقتی 

که ترامپ رأی بیاورد چیســـت؟ آن زمـــان بایدن بود که به نظر من بایدن 

و ترامپ فرقی نداشـــتند ولی از نظر آنها که فرق داشـــتند، پرسیدم برنامه 

برای زمانی که ترامپ می‌آید چیســـت؟ آن بزرگوار نگاهی به زمین کرد و 

گفت خیلی سخت می‌شود. گفتم این برنامه اداره کشور نیست! شما باید 

بگویید برنامه من این اســـت. اگر می‌خواهید مذاکره کنید در چه حوزه‌ای 

اســـت و اگر نمی‌خواهید مذاکره کنید در چه حوزه‌ای است. آن روز چون 

معتقـــد بودند امکان دارد تا آخرین لحظه ایرانی‌ها مقاومت کنند و معتقد 

بودند دموکرات‌هـــا رأی بیاورند، می‌گفتند اینها معامله می‌کنند و ترامپ 

معامله نمی‌کند و به محض اینکه ترامپ رأی آورد گفتند او تاجر اســـت و 

می‌خواهد معامله کند.

یعنی فقط مســـئله این است که چه کسی می‌خواهد معامله کند و جمله 

اول مهم نیســـت. ما در شرایط واقعی به سر می‌بریم. اینکه به مردم فشار 

وارد می‌شود، مصرف کالری خانوار از 1390 تا 1400 حدود 60 درصد 

کاهش می‌یابد و جمعیت زیر خط فقر زیاد می‌شـــود، چیزهای واقعی و 

دردناک اســـت. نمی‌شود با تعارف و بحث رسانه‌ای و پالس مذاکره دادن 

 شـــما می‌بینید در دولت، در شروع دولت 
ً
و غیره این‌ها را حل کرد. مثلا

ترامپ آنها ابتدا متن فرمان امنیتی ترامپ را نخواندند و فقط ســـخنرانی را 

گوش دادند که او گفته شما بمب هسته‌ای نداشته باشید، اوکی است و بعد 

همه در همه سطوح می‌گویند ما نمی‌خواهیم بمب هسته‌ای داشته باشیم. 

 همه نه کامل آن متن، بلکه مختصر آن را می‌خوانند و می‌گویند یک 
ً
بعدا

چیزهـــای بدی در این متن گفته و ما از این به بعد مقاومت می‌کنیم. باید 

وقت بگذاریم و یک بار متن را بخوانیم، مگر چند صفحه است. این متن 

 طرف به صراحت می‌نویسد موضوع 
ً
را بخوانیم و بعد اظهارنظر کنیم. مثلا

من تقابل با ســـاح‌های متعارف شماست. ما در اینجا بحث کنیم که این 

گفته تقابل یا خلع ســـاح متعارف! او یک فهرســـتی از کارهایی که علیه 

شما می‌خواهد انجام دهد گذاشته و معقول‌ترین بحث این است که حتی 

یـــک ثانیه را هم برای ایمن کردن خود در مقابل کارهایی که او می‌خواهد 

بکند، از دست ندهید. شـــما اینجا بحث می‌کنید که محتوای آن جدی 

بـــوده یا خیر، آیا باید جدی بگیریم یـــا خیر. منظور او این نبود و او خود 

این را نمی‌گوید و شـــما چرا اصرار می‌کنید؟ خیلی شرایط ما خطیر است 

به این معنا که فرصت‌های بزرگ و تهدیدهای جدی جلوی روی ماســـت 

و کیفیت سیاســـت‌ورزی ما نسبت به این شرایط تا این حد خطیر قدری 

از اوکراینی 2015 پایین‌تر است. امیدوارم ما به اوکراین 2025 نرسیم. 

 از آن 
ً
یبا یســـت نفتی داشتیم که الان تقر  یک ز

ً
جناب فکری ما قبلا

 متفاوت از قبل است. برای 
ً
جدا شـــدیم. در منطقه نیز شـــرایط کلا

جمع‌بندی بفرمائید در این شـــرایط که ما نیازمند جانمایی جدید در 

یم؟  جهان هستیم، چه تصمیماتی را بگیر

 ما باید سیســـتم جهانی را بپذیریم و تصمیم بگیریم با جهان 
ً
فکری اولا

کار کنیـــم. وقتی ما می‌پذیریم باید الزامات آن را بپذیریم یعنی باید ببینیم 

که کدام کشور، کدام بازیگر در چه حوزه‌ای آمادگی بیشترین همکاری که 

بیشـــترین انتفاع را به ما برساند، دارد. این را در داخل کشور اولویت‌بندی 

کنیم و تک‌تک اجرا کنیم. خیلی شاید در این مورد صحبت کردیم ولی به 

نظرم باز هم باید این را تکرار کرد که ما باید روابط دوجانبه با کشـــور‌ها و 

آن کشور‌هایی که به صورت بالقوه می‌توانند به ما منفعت برسانند، تعریف 

کنیم. نه اینکه یکسری فهرست خواسته‌هایی را روی میز خود داشته باشیم 

و بعد این‌ها را بسته‌بندی کنیم و به آن طرف تحویل دهیم و او انتخاب کند 

که کجا با ما کار کند و ما را در چه ســـطحی ارزیابی کند. این مدل، مدل 

غلطی اســـت. در جانمایی جدیدی که باید اتفاق بیفتد، اول صحبتم بیان 

کردم که باید ظرفیت‌های خود را بشناســـیم و بعد بهترین خریدار را برای 

ایـــن ظرفیت‌ها پیدا کنیم و بعد تصمیـــم بگیریم که با او در آن حوزه کار 

کنیم و این تمرکزی که آقای دکتر شـــاکری اشاره کردند و گفتند کارشناس 

جـــزء می‌تواند یک گوشـــه کار را بخواباند، دلیل دارد. دلیل این به همان 

اقتصاد نفتی برمی‌گردد، چون این کارشناس جزء هراتفاقی بیفتد حقوقش 

را می‌گیرد. یعنی شما بدترین عملکرد یا بهترین عملکرد را داشته باشید، 

خیلی فرقی نمی‌کند. 

موقعی که در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بودم، رئیس‌جمهور ترکیه به 

ایران آمد. رئیس ســـازمان سرمایه‌گذاری همراه ایشان بود. سر میز نهار از 

او پرسیدم چقدر حقوق می‌گیرید؟ گفت کدام ماه؟ یعنی ماه به ماه کار او 

ارزیابی می‌شود و بر اساس آن ارزیابی، دریافتی او مشخص می‌شود ولی 

ما چون یک کشـــور نفتی بودیم و هنوز هم هستیم، اینگونه عمل نکردیم، 

در‌حالی‌که اگر کســـی تصمیمی می‌گیرد یا جایی کاری را انجام می‌دهد 

که این کار باعث می‌شود شـــما ضربه‌ای بخورید یا عدم انتفاعی اتفاق 

بیفتد، حداقل باید در پایان ماه نتیجه این حرکت اشـــتباه را ببیند، نه اینکه 

هیچ اتفاقی نیفتد. این سیستم به این شکل الان کار می‌کند و ما ناچاریم 

به سمت تمرکز برویم. 

درباره روســـیه و چین اشاره شد. درست است که تحریم‌ها علیه ما خیلی 

پیچیده‌تر و عمیق‌تر از روسیه است ولی چون آمریکایی‌ها دیدند روس‌ها 

 به تحریم‌ها پاسخ می‌دهند، یعنی سیستم را با این مدل جدید تنظیم 
ً
واقعا

می‌کنند، عقب‌نشینی کردند. 

از ســـال‌ها قبل، از دوره اول آقای دکتـــر روحانی موضوع برقی کردن راه 

آهن گرمســـار–اینچه‌برون مطرح بود. روس‌ها زمانی که مورد تحریم قرار 

گرفته بودند این پروژه را به عنوان یکی از تنفس‌گاه‌های خود می‌دیدند اما 

وقتی به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود، یک کار دیگر در حوزه دیگری با 

چینی‌ها انجام دادند و این مسئله را حل کردند و گرمسار–اینچه‌برون را از 

اولویت‌های خود خارج کردند. اما آن زمان که این در اولویت روسیه بود 

بالا تا پایین سیستم روسیه به اینجا آمده بودند و می‌گفتند این را اجرا کنید یا 

تعیین تکلیف کنید، اما در ایران خیلی کار سختی بود چون هیچ‌گاه در آخر 

ماه نتیجه خرابکاری مدیران دولتی دیده نمی‌شد. این حداقل کاری است 

که می‌توان انجام داد! این یک موضوع در مســـئله جانمایی است که باید 

ظرفیت‌های خود را بشناسیم و ببینیم بهترین خریدار برای این ظرفیت‌ها چه 

 هم مشخص است یعنی نیازی نداریم الان پروژه‌های 
ً
کسانی هستند. تقریبا

بزرگ مطالعاتی تعریف کنیم و با طرف‌های خارجی وارد مذاکره شـــویم. 

مشخص است ما الان نیاز داریم یک سیستم تسویه‌ دوجانبه با چین داشته 

باشـــیم و بعد این سیســـتم را نباید فقط محدود به چند قلم کالای خیلی 

تأثیرگذار کرد. باید این را بتوانیم تا جایی که ممکن است گسترش دهیم، 

به همان دلایلی که اشـــاره کردم. من در بخشی بیان کردم چین که ریسک 

خرید نفت ایران را می‌پذیرد انتظارش این است که بتواند بالاترین انتفاع 

را در این حوزه داشته باشـــد. در پروژه‌هایی که می‌خواهیم تعریف کنیم 

باید به ســـمت این برویم که کدام یک از پروژه‌ها مسئله ایران و همچنین 

مسئله چین را حل می‌کند، یعنی طرفین می‌توانند به یک هدف توسعه‌ای 

برســـند. این نمونه پروژه‌ها را بیاوریم و از آدم‌ها بخواهیم، کسانی که قرار 

است متمرکز شوند، قرار اســـت نوک پیکان مذاکره‌کننده باشند. روشن 

باشـــد که چه کسی است و چه کسی می‌خواهد با چینی‌ها وارد گفت‌وگو 

شـــود و چقدر این آدم که می‌خواهد وارد گفت‌وگو شود پشتیبانی داخلی 

دارد، نـــه اینکه چیزی را بیان کند و عده‌ای بگویند آنچه گفت بیخود بود. 

این‌ها را که بیان می‌کنم این اتفاقات افتاده و خاطرات روابط است، منتها 

به جزئیات اشاره نمی‌کنم اما این‌ها در روابط خارجی ما اتفاق افتاده است. 

بنابرایـــن با همه اتفاقاتی که افتاد، می‌توانید یک روابط دوجانبه قابل اتکا 

با چین تعریف کنید، همین در روسیه اتفاق می‌افتد. 

من اینجا از آقای دکتر شـــاکری اجازه می‌گیرم و از ایشان فاصله می‌گیرم 

که بریکس و شـــانگهای را اشاره کردند. همین روسیه‌ اول روابط دوجانبه 

را مســـتحکم می‌کند و بعد از ابزار بریکس و شانگهای استفاده می‌کند، 

یعنی شـــما باید اول دوجانبه را با هر یک از کشـــور‌ها به یک نقطه قابل 

اطمینان برســـانید که حداقل ظرفیت‌ها را بشناســـید و فعال کنید، بعد با 

کمـــک گرفتن از این ابزار‌های چندجانبه می‌توانید انتفاع خود را در حوزه 

دوجانبه و هم در حوزه کلان کشوری افزایش دهید. این‌ها اتفاقاتی است 

که باید در رابطه با کشـــور‌هایی مثل چین، روســـیه و هند اعمال شود که 

می‌توانند با ما منافع مشـــترک داشته باشند. ما خیلی اشتراک منافع زیادی 

با همدیگر داریم که این‌ها هم شناخته‌شـــده است. نیاز نیست همه دنبال 

مطالعه کردن بیفتیم، بلکه شناخته‌شـــده است. باید این‌ها را فعال کنیم، 

این اقدام دومی می‌شود که باید انجام شود. 

 مزاحم 
ً
الان ایـن مزاحـم دارد، یعنـی چنیـن تحرکی اگر شـکل گیـرد قطعا

دارد. آن مزاحـم را قـدری عاقـل فـرض کنیـم کـه آن هـم هزینه‌فایده برای 

ایجـاد زحمـت می‌کنـد یا بـرای ایجـاد موانـع هزینه‌فایده می‌کنـد. وقتی 

چنیـن عقلـی را بـرای او هـم قائـل شـویم حـالا می‌توانیم برنامـه‌ای برای 

رویـارو شـدن داشـته باشـیم یـا در آینـده خیلـی دور بـر اسـاس تعریـف 

منافـع مشـترک حرکـت کنیـم اما اگر اینطور نباشـد یعنی این قسـمت‌های 

اصلـی کـه الان در دسـترس داریـم و می‌توانیـم کار انجـام دهیـم، ایـن 

کار‌هـا را متوقـف نگـه داریـم و بگوییـم بایـد مزاحمـت آن را رفـع کنیـم، 

 نمی‌توانیـد بـه او بگوییـد چـه چیـزی را رفـع کنـد و بعـد بگوییـد 
ً
اصال

چـرا بایـد ایـن کار را انجـام دهـد. ایـن را بایـد از خود بپرسـیم کـه چرا او 

بایـد رابطـه ایـران و چیـن را تسـهیل کنـد؟ رابطـه ایـران و روسـیه، رابطـه 

ایـران و هنـد، رابطـه ایـران بـا بحریـن را تسـهیل کنـد؟ یعنی فقـط منظور 

قدرت‌هـا نیسـتند. چـرا او بایـد چنین کاری کند. وقتی خـود ما نمی‌توانیم 

ایـن سـؤال را جـواب دهیـم چـه انتظـاری داریـم او چنیـن کاری را جلـو 

ببـرد. بـرای او هـم قـدری عقـل و منطـق قائـل شـویم و بعـد بگوییم پس 

مـا بایـد اول ظرفیت‌هایـی را فعـال کنیـم کـه ایـن ظرفیت‌هـا بـه نقطـه‌ای 

برسـد کـه طـرف مقابـل کـه مزاحمـت ایجـاد می‌کنـد هزینه‌فایـده کند و 

روی ایجاد مزاحمت هزینه بیشـتر می‌شـود؛ کاری که برای روسـیه کرد. 

معصـوم می‌فرماینـد خـدا رحمـت کنـد کسـی کـه قـدر و جایـگاه خـود 

 مـا از نظـر انـدازه، انـدازه روسـیه نیسـتیم ولـی چون به 
ً
را بشناسـد. قطعـا

آن انـدازه نیسـتیم پـس هزینـه ایجـاد کـردن مـا بـه قیمتـی می‌شـود که در 

روابـط بـا دیگـران بـرای او اتفـاق می‌افتـد، پـس آن طرف مقابـل ما یعنی 

کسـی کـه الان در خـط تخاصـم با ماسـت، آن کار را نمی‌کند. این مسـیر 

روشـن و شناخته‌شـده اسـت. نقاطـی کـه بایـد این اتفـاق بیفتد شـناخته 

شـده اسـت. فقط چند گام اساسـی می‌خواهد. گام اول اینکه ما تصمیم 

بگیریـم چنیـن سیسـتمی را فعـال کنیـم و گام دوم ایـن اسـت کـه مدلی از 

تمرکـز را ایجـاد کنیـم کـه ایـن متمرکـز نگاه کـردن به ما کمـک کند موانع 

داخلـی از سـر راه مـا کنـار برود. 

 سـومین گام این اسـت که بتوانیم از همه ابزار‌ها اسـتفاده کنیم، یعنی اگر 

ابـزاری داریـم آن را بی‌دلیـل از دسـت ندهیـم و بتوانیـم از ابزار‌هـای خود 

در ایـن حوزه‌هـا اسـتفاده کنیـم و بحـث منافـع کـه در صحبت‌هـا مطـرح 

شـد، بتوانیـم آن‌هـا را کنتـرل کنیـم و اجـازه ندهیـم اخالل در این مسـیر 

 اینکـه مذاکـره حقوقـی بخواهیـم، به تصمیم بسـتگی 
ً
ایجـاد کنـد. نهایتـا

دارد. یعنـی وقتـی احسـاس کردیـم در چنین موقعیتی توانسـتیم کشـور را 

قـرار دهیـم آن موقع ممکن اسـت شـرایطی ایجاد شـود کـه بتوانیم حتی با 

آن دشـمنی کـه الان وجـود دارد و اعمـال دشـمنی می‌کنـد، ابتدا مدلی از 

کاهـش تخاصـم و در بلندمـدت مدل‌هـای جدید مواجهـه را دنبال کنیم. 

 در این مسـیر حرکت کنیم. 
ً
ایـن مسـیری اسـت کـه من فکر می‌کنـم نهایتا

آقـای دکتر شـاکری جنابعالـی موضوع تمرکز را مطـرح کردید، برای 

ایـن تمرکـز نیـاز به سـاماندهی سـاختار جدید یا سـاختار‌های فعلی 

یم؟ تعیین مسـئول پرونده باید داشـته باشـیم  یا واگذاری قدرت دار

 برای چین داشـتیم یا تغییراتی در دسـتگاه‌ها مثل سـازمان 
ً
که سـابقا

یاسـت‌جمهوری نیاز اسـت یـا با همین  برنامـه و حتـی معـاون اول ر

بروکراسـی فعلـی هم می‌تـوان کار را انجام داد؟ 

شـاکری رونـدی کـه جلـو رفتیـم ایـن اسـت کـه سـاختار جمهـوری 
اسالمی ایـران یـک سـاختار سراسـر سـلب شـده اسـت، یعنـی تعـداد 

بیشـماری ترمـز دارد. ایـن سـاختار سراسـر سـلب ناشـی از یـک تـوازن 

 نامتمرکز، بسـته‌بندی 
ً
بسـیار متکثر قواسـت، یعنی قدرت در تهران کاملا

شـده و گروه گروه اسـت. هر پرونده و نه فقط پرونده سیاسـت خارجی، 

 توزیـع شـده اسـت. روی هـر پرونـده‌ای 
ً
بیـن گروه‌هـای مختلـف کامال

دسـت بگذاریـد حداقـل 8-7 متولـی می‌توانیـد پیـدا کنید کـه در حالت 

عـادی کاری نمی‌کننـد و اگـر یکـی از آن‌هـا کاری کنـد گروه‌هـای دیگـر 

جلـوی او را می‌گیرنـد. یـک نکتـه وجـود دارد کـه نمی‌توانیم فقـط درباره 

سیاسـت خارجـی حـرف بزنیـم، بـه خصـوص در لحظـه‌ای کـه هسـتیم 

یـک تونـل مابیـن برنامـه توسـعه و سیاسـت خارجـی وجـود دارد، پـس 

ذات برنامـه توسـعه شـما در اینجـا اهمیـت دارد. در اینجـا مـدل زیسـت 

نفتـی سـازمان برنامـه ایـن نقـش را ایفـا می‌کـرد، یعنـی جایـی بـود کـه 

سـازمان برنامـه بالاسـر بودجـه ایسـتاده بـود و از محل تخصیـص بودجه 

جـاری رفتـار دسـتگاه‌ها را در جهـت توسـعه کنتـرل می‌کـرد. ایـده قانون 

 
ً
سـازمان برنامـه و بودجـه ایـن بـود. وقتی نفتـی و پولی وجود نـدارد عملا

کارکـرد ایـن سـازمان کـه بنـا بود با آن مازادی کـه دارد رفتار بقیـه را کنترل 

کنـد، بـه اینجـا رسـید کـه کسـری بودجـه را از کجـا تهیه کنـم. یعنی الان 

بخشـی از مشـکل خود سـازمان برنامه و بودجه اسـت که بودجه ندارد، 

 داشـتیم 
ً
برنامـه نـدارد و تنهـا باقـی مانـده اسـت. بنابرایـن مدلـی کـه قبلا

کـه در دهه‌هـای 40 و 50 و سـال‌های پـس از انقالب بـا آن تمرکـز 

اعمـال می‌کردیـم از دسـت رفتـه اسـت. تمرکـز امنیتی که در شـعام اجرا 

 در طـی این سـال‌هایی که شـعام ضـرب کارشناسـی قبلی 
ً
می‌شـد عمال

 مـا بیش از تمرکز 
ً
را نـدارد، کار نمی‌کنـد و ایـن هـم از دسـت رفتـه و عملا

 
ً
در یـک پرونـده نیـاز داریـم. مـا نیـاز بـه یـک تمرکز سیاسـی داریـم. قبلا

ایـن گونـه بـود کـه پرونـده بیـن گروه‌هـای مختلـف توزیع شـده بـود و به 

هرکسـی یک‌دهـم اختیـار می‌رسـید و می‌گفـت بـه ایـن اندازه پاسـخگو 

هسـتم. بعـد مـا بنیـان تمرکـز را بـا هماهنگی پاسـخ دادیم که هرکسـی آن 

یک‌دهـم را هـم پاسـخ نمی‌دهـد و همـه بـه یـک شـورای مبهمـی ارجاع 

می‌دهنـد کـه در یـک پرونـده تـا 5 شـورا هـم می‌توانیـد داشـته باشـید. 

 در موضـوع هسـته‌ای شـما چندیـن بنـگاه می‌توانیـد معرفـی کنیـد 
ً
مثال

کـه این‌هـا بـرای موضوع هسـته‌ای متولد شـدند. این وضعیـت نمی‌تواند 

ادامـه یابـد. ادامـه ایـن وضعیـت در مرکـز که ناشـی از عدم تـوازن قوا در 

مرکـز اسـت بـه جا‌هـای خطرناک‌تـری در موضـوع توزیـع قدرت‌هـا در 

اسـتان‌ها رسـیده اسـت، یعنی همین وضعیت نامتمرکز را از اینکه اسـت 

نامتمرکزتـر کنیـم و درنهایـت کارکرد سـلولی مثل آتن پیـدا می‌کند که هر 

نفـر بخشـی از حاکمیـت می‌شـود و خیلـی هـم مـدرن بـه نظر می‌رسـد 

امـا تصمیمـی گرفته نمی‌شـود. 

 الان من در موضع قبل از این هســـتم که بگویم تمرکز از کجا باید شروع 

شـــود. بحث من این است که تمرکز یا عدم تمرکز باشد. یعنی بخشی از 

حاکمیت به دلیل بحران ایده در تهران به این نتیجه رسیدند همین که وجود 

دارد متمرکز است و باید نامتمرکزش کنیم، درحالی‌که همه اختیارات اصلی 

خـــود را داده رفته؛ یعنی در حوزه صـــادرات اختیارات خود را داده رفته، 

 متمرکز نیســـت را نامتمرکز کرده، در 
ً
حتی صادرات نفت خود را که عملا

حوزه خلق پول و ریال همه‌چیز را متمرکز کرده اســـت، در بازار بین‌بانکی 

رفتار بانک مرکزی جبرا فارغ از اینکه چه کســـی بر سر کار باشد در ادامه 

بقیه حرکت می‌کند. 

باید بدانیم سیستم بدون تمرکز به جایی نمی‌رسد. روسیه‌ای که از روسیه 

»بوریس یلتسین« به روسیه پوتین رسیده، این از تمرکز به دست آمده است. 

مدل چینی‌ها هم به همین ترتیب بود. عربستان مدل تمرکز را انتخاب کرده 

است. آمریکایی‌ها تمرکز را انتخاب کردند. اروپایی‌ها ناچار خواهند بود 

تمرکز را انتخاب کنند. مسئله اینجاست، جمله آقای خراطیان را وام می‌گیرم 

که ثانیه‌ها مهم اســـت، نه فقط برای ما بلکه برای همه ثانیه‌ها مهم است، 

حتی آمریکا که کشـــوری است که با توجه به اینکه وابستگی نفتی ندارد، 

وابســـتگی انرژی به خارج از خود ندارد، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در 

 نقاط آسیب‌پذیر سیاست خارجی بسیار اندکی دارد. 
ً
جهان است و واقعا

 آمریکا مستقل به لحاظ انرژی و فرعون 
ً
جمله‌ای می‌گویم، اینکه معمولا

اســـت، یعنی هیچ محدودیت خارجی جدی ندارد اما برای همین آمریکا 

ثانیه‌ها مهم اســـت، چون با نسلی از آدم‌ها مواجه است که نتوانستند در 

30 سال اول زندگی خود دارایی کسب کنند. آن نسل بزرگ شده، به نقطه 

میانسالی رسیده، بحران میانسالی دارد، بحران پاسخگویی به هزینه‌های 

نســـل پایین و بالای خود را دارد، از مدل توسعه مبتنی بر فناوری های‌‎تک 

هم بی‌بهره است و باید به آن‌ها پاسخ دهد. پس باید هرچه زودتر بخشی از 

توان تولید را جابه‌جا کند. بعد دیگر نمی‌تواند با ابزار‌های تولید به صورت 

 آن ابزار‌ها کنترلی 
ً
پولی، کنترل تورم به معنی کنترل هزینه خانوار کند. اولا

 آن ابزار‌ها در نرخ بهره بالا 
ً
بـــر هزینه مواد غذایی و انرژی ندارنـــد و ثانیا

باعث می‌شـــود میزان قسط پرداختی خانوار افزایش یابد. این برای آن‌ها، 

برای اروپایی‌ها مهم است. 

 زمان برای او اهمیت ندارد و سر خود 
ً
تنها کسی که به نظر می‌رسد ظاهرا

را پایین گرفته تا ماشین‌هایی که تند تند ‌می‌روند از طرفین بگذرند تا ببیند 

در خیابان می‌ماند یا خیر، ما هستیم. ماشین‌های زیادی هم در یک سال 

گذشته به ما ‌زده‌اند. واضح است با سر پایین گرفتن موضوع حل نمی‌شود. 

باید بپذیریم که ایده‌ها از آدم‌ها مهم‌ترند. ایده‌ها هم ما را انتخاب می‌کنند، 

با تغییر آدم‌ها مشکل حل نمی‌شود اما برای تولد ایده نیاز به تمرکز دارید. 

 در ذهن خود مطمئنم خدای مهربان 
ً
من همه این موارد را بیان کردم، کاملا

کمک خواهد کرد، چون آن چیزی که جمهوری اســـامی ایران بابت آن 

ضربه می‌خورد، اشـــتباه‌ها نیست، بلکه بخش مهمی بر سر آن چیز‌هایی 

است که روی آن شرافت دارد و به خاطر همان رویش فشار آورده می‌شود. 

اما درنهایت انتخاب‌های اشـــتباه ما قدری از میزان عادی بیشتر است و 

من امیدوارم مسیر متفاوتی را پی بگیرد، مسیر متفاوت به معنای آدم‌های 

جدید نیست، به معنای فکر‌های جدید است.
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